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تو در نماز عشـق چه خواندي؟!
همگان فکر مي کردیم اگرچه تأسف بار؛ که گروه خود را 
به خواب زده نیز، با آن جمله معروف آیت االله هاشمي 
که در کنار کعبه گفتند: «همه مخالفانم را بخشــیدم»، 
بعد از رحلت ایشــان، دیگر درباره این شخصیت دروغ 
نمي گوینــد و تهمت نمي زنند؛ اما گویا بغض شــدید و 
کینه بلند این جماعت نه به شــخص ایشــان بلکه به 
افکار، راه و تفکر آن مرد بزرگ است که همچنان حتي از 
نشر و زنده نگه داشتن نام و یادش، احساس خطر کرده و 
حالا دیگر به قول مهندس محمد هاشمي، در همایش 
بررسي نقش آیت االله هاشمي رفسنجاني در نهضت امام 
خمیني با جســم آیت االله کار ندارند و مي خواهند افکار 
ایشــان را در جامعه مخدوش کنند؛ حتي اگر براي این 
هدف، امام عزیز و آن جمله تاریخي شان را که «هاشمي 
زنده است» به سخره بگیرند. خوب به خاطر دارم گاهي 
به  دلیل اینکه عمق کینه ها، توهین ها و تخریب ها علیه 
مجاهد نســتوه، مرحوم آیت االله هاشمي رفســنجاني، 
از حد و حدود اســلامیت و انســانیت خارج مي شد، از 
ایشان کســب تکلیف مي کردیم که براي پاسخ گویي به 
این حجم از توهین ها، دروغ ها و تهمت هاي آشکار چه 
کنیم؟! ایشــان با آرامش کامل و بــا همان لبخندهاي 
همیشــگي و معنادار خود مي گفت: «هیــچ» و وقتي 
تعجب ما را از این پاســخ کوتاه مي دید، اضافه مي کرد: 
«في قلوبهم مرض، فزادهم االله مرضا و لهم عذاب الیم 
بما کانوا یکذبــون».   باز به یاد دارم در جمع معدودي 
که خدمتشــان بودیم، یکي از حاضران در ابتداي دیدار 
به ایشــان گفت: آقاي هاشــمي، متأســفیم کــه اخیرا 
شنیده ایم شخصي در کسوت ذاکر اهل بیت (ع) به شما 
توهین هاي بسیار کرده است. ایشــان بلافاصله جواب 
داد. «مطلب بعد لطفا»، «دیگر چــه خبر»؟ این روزها 
که ایران و انقلاب و نظام اســلامي، قشــرهاي مختلف 
مردمي در شهرها و روستاهاي سراسر کشور و حتي در 
سطح بین المللي و بسیاري از شخصیت هاي سیاسي و 
دیني در مجامع جهاني، خود را براي برگزاري مراســم 
دومین ســالگرد رحلــت آیت االله هاشمي رفســنجاني 
آماده مي کنند؛ اما متأســفانه شــنیده ایم یا مي شنویم 
فــرد، افراد یا جماعتي هنوز حتــي پس از رحلت رفیق 
٥۹ ســاله رهبري، دســت از کینه برنداشته، به اقتضاي 
ذات خویــش، حتي از پیکر بي جان این مرد بزرگ نیز در 
هراس اند و با اسم مســلمان، از شرع و انسانیت خارج 
شــده و به تحریف تاریخ مي پردازنــد. جملاتي گفته و 
مي گویند که ماجراي حلاج و آن شعر دل انگیز را به یاد 

مي آورد که با تغییرات امروزي باید گفت:
تو در نماز عشق چه خواندي؟

که مدتي است در کام مرگ رفتي و این...
از مرده ات هنوز پرهیز مي کنند!!

چرا سازمان زمین شناسی؟!
با منظورکــردن هزینه کــرد ملی در جبــران مالی 
خسارات طبیعی، نقش ســازنده و کلیدی سازمان های 
حاکمیتی و دانش پایه ای مانند ســازمان زمین شناسی 
را در چرخه اقتصاد کشور دوچندان می کند. در مقیاس 
جهانی سازمان های زمین شناسی در شمار ساختارهای 
حکومتی با مسئولیت ملی دسته بندی می شوند که به 
طور معمول به ویژه در میان کشــورهای توسعه یافته و 
پیشرو از بیشترین ســهم بودجه و اعتبار دولتی پس از 
اعتبــارات بودجه های فعالیت هــای نظامی و فضایی 
برخوردار هســتند. ســازمان های زمین شناسی با تولید 
داده های پایــه و انجام پژوهش های علمــی، بنیادین 
و کاربــردی همچون نوری تابیده بر مســیر دسترســی 
بر اهداف ســند چشــم انداز و ماننــد دیده بانی بر آینده 
پیشِ روی کشــور هستند. امروز انباشت نامتوازن نیروی 
انســانی گاه ناکارآمــد برآمده از تصمیمــات مدیریتی 
دهه گذشــته، کســر بودجه عملیاتی، قوانین و تداخل 
ساختار ســازمانی کهنه و به روزنشده و از همه ناگوارتر 
ازدست دادن بیش ازپیش و روزافزون نیروی متخصص 
و کارآمد، به سبب درآمد و دستمزد نامتناسب با خواسته 
و نیاز دســتگاه و کارشناسان، از مشــکلات این سازمان 
اســت. بی گمان، مدیریت های پنج دهه پیشین سازمان 
زمین شناســی به ویژه دو مدیریت واپسین آن، یکی با ۲۰ 
ســال تداوم و دیگری فقط با دوره ای یک ساله، هرکدام 
با دســتاوردها و کاســتی هایی گاه کوچک و گاه سترگ 
همراه بوده اند که ویژگی قابل توجه و درخور بیشتر آنها 
از ابتدا تاکنون جز در اندک مواردی ثبات مدیریتی به دور 
از نابســامانی ناشــی از آمدورفت کابینه ها بوده است. 
اکنــون در آخرین مــوج تغییرات مدیریتــی رخ داده در 
ســازمان اگرچه در حدود اختیارات قانونی مقام مافوق 
توجیه پذیر می نماید ولی بــه دور از چرایی آن، در روش 
و رویکــرد چندان قابل درک و پذیرش دســت کم برای 
پیکره کارشناســی نه فقط در ســازمان متبوع که حتی 
در جامعه زمین شناسی کشــور نمی نماید! به هرروی، 
پربیــراه نخواهد بــود اگر مقام عالــی وزارت صمت و 
مشاوران عالی ایشان با تکیه بر نیاز و راهبرد ترسیم شده 
برای ســازمان زمین شناسی در اســناد بالادستی و سند 
چشم انداز کشور و با توجه به نیروی انسانی متخصص 
و توانایی ویژه و انکارناشــدنی علمی و عملی موجود 
در ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشور 
با نگاهــی درون زا بــه آن بــه دور از دســته بندی ها و 
تمایلات حزبــی و اقتصادی مجموعه هــای پیرامونی 
و البتــه توصیه نامه های رنگارنگ، گاه سرگشــاده و گاه 
پنهان، نسبت به انتخاب مدیریت ارشد چنین سازمانی 
اقــدام مقتضی و بهنــگام معمول دارنــد. بی توجهی  
یا ســاده انگاری نســبت بــه چنین ســازمان حاکمیتی 
دانش بنیانی نه فقط زیبنده دولت تدبیر و امید و وزارت 
متبوع نیســت که بی گمان سزاوار جامعه زمین شناسی 
و معدن کشــور و از آن بیشتر، اعتبار ملی و بین المللی 
ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشور و 

فرهیختگان شاغل در آن نیست!
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رایزنی های پاکستان در ۴ کشور 
وزیر خارجه پاکســتان دیروز در ادامه سفرهای  �

منطقه ای خود وارد تهران شد. شاه محمود قریشی 
پیش از ســفر به ایران در توییتی نوشــت: «در دو 
روز به چهار کشــور می روم. ما پیش از پایان سال 
از حجــم کار خــود نمی کاهیم. مــن امروز صبح 
(یکشــنبه) مذاکرات ســازنده ای با مقامات افغان 
داشــته ام. مقصد بعدی من ایران است. ارتباطات 
منطقه ای و نقطه نظرات مشــترک برای پیشــرفت 
ضروری هستند». قریشــی در کابل با اشرف غنی، 
رئیس جمهــور و صلاح الدین ربانی، همتای افغان 
خــود دیدار کــرد. وزیر خارجه پاکســتان دیروز در 
کابل گفت: «به موفقیت رســاندن صلح افغانستان 
مســئولیت تمام منطقه است». این در حالی است 
که در دو دهه گذشته افغانستان، پاکستان را حامی 
تروریســت ها در خاک خود می دانــد. پیش  از وزیر 
خارجه نیز نخست وزیر پاکستان گفته بود که صلح 
افغانستان به سود اسلام آباد است؛ اظهارنظرهایی 
که نشــانه های تغییر اســتراتژی پاکســتان تحت 
فشــارهای آمریکا در آن آشکار بود. قریشی هم در 
همین راســتا دیروز گفت که افغانســتان باثبات و 
امن به نفع پاکستان است و تأکید کرد که کشورش 
برای آوردن صلح در افغانستان تلاش خواهد کرد. 
وزیر خارجه پاکستان دیروز صبح کابل را به مقصد 
تهران ترک کرد. او که بعد از ایران به روسیه و چین 
می رود، هدف سفر خود را اعتمادسازی منطقه ای 
عنوان کرد. قریشــی در تهران با همتای خود دیدار 
کرد. گفته شــد که در این دیدار درخصوص آخرین 
تحــولات، روابــط دوجانبــه و مهم ترین مســائل 
منطقــه ای و بین المللی گفت وگو و رایزنی شــده 
اســت. دولت پاکســتان هم به نقل از وزیر خارجه 
این کشور در توییتی نوشت: «دولت پاکستان مایل 
اســت بیش ازپیش ارتباط های سیاسی و اقتصادی 
خود را با ایــران افزایش دهــد». موضوع دیگری 
که می توانــد در روابط دوجانبه بین وزرای خارجه 
ایران و پاکستان مطرح شده باشد، امنیت مرزهای 
مشــترک اســت؛ همان موضوعی که محمدجواد 
ظریف را راهی پاکســتان کرده بــود. وزیر خارجه 
ایران گفته بود که هدف سفرش پیگیری وضعیت 
گروگان های ایرانی است که در مرز میرجاوه ربوده 
و به داخل پاکستان برده شدند. هرچند پنج مرزبان 
ربوده شــده به ایران بازگشــتند، اما هنوز وضعیت 
باقــی آنها مبهم اســت. مهرماه ســال جاری ۱۲ 
مرزبان ایرانی در مرز میرجاوه ربوده شــدند. گروه 
تروریستی موسوم به «جیش العدل» مسئولیت این 
حمله را برعهده گرفت. از سوی دیگر چندی پیش 
هم هفت ســرباز پاکستانی در مرز مشترک با ایران 
کشته شــدند. مقامات ایران این حادثه را محکوم 
کردند و طرف پاکســتانی هم سفیر ایران را احضار 
کرد تا مراتب اعتراض خود را رسما به تهران ابلاغ 

کند. 

ظریف: منتظر اروپایی ها در انجام 
تعهداتشان نمی مانیم

ایسنا: محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در  �
گفت وگو با شــبکه المیادین گفت: «حضور آمریکا 
در ســوریه از همان ابتــدا غیرقانونی بــود، آمریکا 
به طور مطلق بــا داعش نجنگیــد و حضور آن به 
نفع ملت ســوریه یا بــا موافقت دولت آن کشــور 
نبــود. ما اطلاعات کافــی در رابطه بــا برنامه های 
آمریــکا در ســوریه نداریم، به همیــن دلیل موضع 
مشخصی اتخاذ نمی کنیم». وزیر امور خارجه ایران 
در ادامه گفت: «نگرانی ترکیه از عملیات تروریستی 
را درک می کنیم و هرگونه اقدام نظامی لازم اســت 
با هماهنگی دولت ســوریه اتخاذ شود. ما همیشه 
به دوســتانمان در ترکیه گفتیم که عملیات نظامی 
بــدون موافقت دمشــق نمی تواند بــه حل بحران 
کمک کند». او با اشــاره به اینکه ایران آماده است 
تا امنیت منطقه مشترک باشد و هیچ یک از کشورها 
علیه کشــور دیگری نباشــند، افزود: «ســعودی ها 
ده هــا میلیــارد دلار در جنــگ یمن هزینــه کردند، 
اما چــه چیزی را محقق کردنــد؟» وزیر خارجه در 
رابطــه با خروج آمریکا از برجــام گفت: گزینه های 
زیــادی بعد از خروج آمریکا از برجام داریم و هرگاه 
مصلحــت ملی اقتضــا کند، این گزینه هــا را به کار 
می گیریم. ظریف دربــاره نقش اروپایی ها در برجام 
گفت: «اروپایی ها در اجرای تعهداتشــان به توافق 
هسته ای کُند عمل می کنند، ما منتظرشان نخواهیم 

ماند، مگر اینکه گام های عملی اتخاذ کنند».

ورود شهردار لندن
 به مسئله نازنین زاغری

ایســنا: شــهردار لندن به مســئله  یــک زندانی  �
دوتابعیتی در ایران ورود کرد و خواستار آزادی هرچه 
ســریع تر وی شــد. به گزارش بی بی سی، صادق خان 
پس از دیدار با ریچارد رتکلیف، شوهر نازنین زاغری، 
زندانی دوتابعیتی ایرانی_ انگلیسی، از حمایت خود 
بــرای ترغیب مقامــات ایرانی به منظــور آزادی این 
زندانی دوتابعیتی در ایام کریسمس خبر داد. او ادعا 
کرد: «نازنین به غلط دو ســال در زندان ایران حبس 
شده است. او هیچ کار اشتباهی نکرده و هیچ قانونی 
را زیر پا نگذاشته است. اتهامات مطرح شده علیه وی 
اشتباه هستند». شهردار لندن افزود: «با نزدیک شدن 
کریســمس، ما از مقامــات ایرانــی می خواهیم که 
وی را آزاد کننــد تــا او بتواند به خانــه بازگردد و به 

خانواده اش ملحق شود».

رنج علاالدین  . روح االله نخعی

politics@sharghdaily.ir

شــرق: مخمصه یا هدیه کریســمس؛ آنچه ترامپ با اعــلام خروج نیروهاي 
آمریکایي از ســوریه انجام داد، کدام یک از اینها بود؟ مثلث تهران – آنکارا - 
روسیه در پشــت پرده این خروج منتفع مي شوند یا متضرر. کدام شان بیش از 
دیگري از این ماجرا نفع مي برند؛ برخي معتقدند ترکیه و برخي روسیه. برخي 
در آمریکا این ماجرا را هدیه کریســمس به ایران دانســته اند. آنچه را اکنون 
روي میز است، در گفت وگو با صادق ملکي، کارشناس روابط بین الملل که بر 
موضوع ترکیه متمرکز است، بررسي کردیم. ملکي معتقد است برنده این بازي 
روسیه است؛ اگرچه مي تواند با این خروج، در سوریه درگیر مخمصه اي شود.  

 خروج آمریکا از ســوریه مي تواند براي هرکــدام از بازیگران منطقه اي  �
به ویژه تهران- آنکارا- مسکو فرصت ها و تهدیدهاي متفاوتي ایجاد کند. در 
پرســش اول لطفا بفرمایید که این اقدام بیش از همه به نفع کدام عضو از 

این مثلث است؟
اینکه بیش از همه براي کدام یک از اعضاي این مثلث ســود دارد، بستگي 
به عوامل مختلف از جمله توانایي کشورها در استفاده از فرصت ها در مدیریت 
بحران ها دارد. اغلب کشورها، تهدید را تبدیل به فرصت کرده و گاهی فرصت 
را تبدیــل به تهدید مي کنند. ارزیابي کنید که ما تاکنون بیشــتر فرصت ســاز یا 
تهدیدآفرین بود ه ایم. با خروج آمریکا از ســوریه یک خلأ استراتژیک ایجاد شده 
و هرکس با توجه به جایي  که ایســتاده، خود را پیروز خروج آمریکا مي داند. از 
منظر دمشــق این خروج، فرار ارزیابي مي شــود. بعضي محافل تهران را پیروز 
عنوان مي کند و برخي نیز که در آنکارا ایستاده و ناظر بر صحنه هستند، ترکیه را 
پیروز این خروج اعلام کرده اند. همه این کشورها سهمي از پیروزي و خرسندي 
ناشــي از آن دارند. یادم مي آید هنگامي  که اوجالان با همکاري چند سرویس 
اطلاعاتي از جمله سیا دستگیر شد، ترک ها آن  را پیروزي بزرگي قلمداد کرده و 
مقدمه پایان بحران کردي تلقي کردند؛ در حالي که همان زمان عنوان شد که این 
دســتگیري از عوامل تشدید قهرمان سازي اوجالان بوده و از سوي دیگر نه تنها 
پایان بحران کردي در ترکیــه نخواهد بود؛ بلکه آن  را وارد فاز جدیدي خواهد 
کرد که این امر اتفاق افتاد. محاسبات صحنه سیاست، محاسبات ریاضي نیست 
و پیش گویي در آن چندان آسان نیست؛ مثلا ترکیه به عنوان کشوري که خود را 
پیروز این خروج مي داند، شاید در آینده باید در قبال این خروج به اقلیمي مانند 
اربیل در ســوریه تن دهد و این تحول بار ســنگیني بر مؤلفه هاي امنیتي ترکیه 
تحمیــل خواهد کرد. درباره ایران هم باید گفت بیش از تهران، باید به مســکو 
و عملکرد آن درباره این خروج توجه کرد. در خروج آمریکا از ســوریه در نگاه 
کلان فارغ از عمل کردن به وعده انتخاباتي ترامپ و رویکرد کلي آمریکا به شرق 
آسیا، باید گفت این خروج تنها حاصل توافق یا مذاکره اردوغان با ترامپ نبوده؛ 
بلکه این خروج مي تواند بیشــتر حاصل هماهنگي مسکو و واشنگتن باشد. در 
خروج آمریکا از سوریه اگر کشوري پیروز باشد، این پیروزي را بیش از همه باید 

به  نام روسیه ثبت کرد.

 برخي تحلیل ها بر این اســت کــه آمریکا با خروج از ســوریه مي تواند  �
معــادلات جدیدي را رقم بزند؛ مثلا معادلات با نقش آفریني عربســتان یا 

اتحادیه عرب. چقدر این احتمال را جدي مي دانید؟
این موضوع را که با خروج آمریکا از ســوریه این خلأ راهبردي را عربســتان 
پر کند، چندان جدي نمي دانم. بحران ســوریه، بحراني چندوجهي، پیچیده و 
در برخي عرصه ها پایدار خواهد مانــد؛ اما از میزان گرمي این بحران مي تواند 
کاســته شــده و فضاي جنگ سرد یا صلح مسلح بر شــرایط آن حاکم خواهد 
شد. بحران سوریه پایان نخواهد یافت؛ اما مجددا به شرایط وخیم قبلي نیز باز 
نخواهد گشت. عربستان گرفتار یمن بوده و در سوریه نیز بیشتر نقش لجستیکي 
و تأمین مالي داشــته و نقش اصلي ســلبي در مقابل محور مقاومت را بیشتر 
ترکیه برعهده داشــته است. برخي از امکان برخورد میان تل آویو و ایران سخن 

گفته اند که احتمالا وقوع نیافتن آن  را روس ها مدیریت خواهند کرد.
 ترامپ گفته «داعش را شکســت دادیم و از ســوریه خارج مي شویم».  �

روي زمین و در عمل چقــدر تهدید و نگراني داعش همچنان پررنگ به نظر 
مي رسد؟

داعش به معناي یک تهدید بــزرگ دیگر وجود ندارد. زماني بخش اعظم 
ســوریه و ۴۰ درصد عراق در اشــغال داعش یا نیروهاي متحد آن بود. نگاهي 
به نقشــه جغرافیایي و شــرایط دمشق و بغداد نشــان مي دهد اوضاع تغییر 
کرده اســت. توجه داشته باشید که داعش حاصل یک تفکر است که این تفکر 
همچنان زنده اســت و بعید اســت بتوان به زودي آن  را پایــان داد. داعش در 
بُعد نظامي، با آنکه شکســت خورده اما عنصري اســت که با توجه به شرایط 
و سیاســت دولت ها امکان بازگشــت به قدرت را دارد. داعش تمام نشده اما 
به محاق رفته اســت و با توجه به ســیالیت نیروهاي تروریســتي و بسترها و 
ســرمایه گذارها در شــرایط خاص امکان ظهور خواهد یافت. این امکان ظهور 
حتي در مناطق خاص ایران و به هنگامي که کشــور دچار بحران شود نیز وجود 
دارد. کســاني که داعش را مدیریت کردند به بخش بزرگ اهداف خود دست 

یافتند. ســوریه ویران و از عنصر تهدید براي اسرائیل خارج شد. عراق همچنان 
درگیر تبعات ظهور داعش اســت. اینکه گفته مي شود داعش شکست خورد، 
اگرچه از نگاهي درست است، از دریچه اي دیگر باید گفت داعش پیروز شده و 
به اهداف تعیین و تعریف شده رسیده و فعلا به بایگاني راکد سپرده شده است. 
داعش ســبب شد سوریه نتواند براي ســال ها، مرزهاي اسرائیل را تهدید کند. 
داعش به چهره اسلام صدمه اي جدي زد. آن  هم در حالي که داعش و مدعیان 
مبــارزه با آن هر دو االله اکبر گفته و خود را نماد اســلام معرفي کردند. قبلا در 
یاداشتي نوشتم که ظهور داعش یکي از عوامل بسیار مؤثر در سکولاریزه شدن 
خاورمیانه خواهد شــد. این روندي اســت که پیش مــي رود و کماکان به آن 
اعتقاد دارم. به هرحال ایران و حوزه نفوذ آن شاید هدف سیاسي ظهور داعش 
بود، اما ظهور داعش هدفي فراتر داشــت که دورشــدن از اسلام و رو کردن به 
سکولاریسم از جمله هدف هاي مهم آن بود. به وضعیت منطقه قبل و بعد از 
ظهور داعش دقت و آنها را باهم مقایسه کنید. دمشق به جاي آنکه به جولان 
بیندیشد در فکر حفظ حلقه دمشق و پس از آن، احیاي حاکمیت خود بر سوریه 
اســت. قبل از ظهور داعش، ایران در کجاي ســوریه بود و امروز کجا ایستاده 
اســت. البته با شــروع تحریم ها این حوزه نفوذ تحت تأثیر قرار گرفته اســت. 
مقامات ترکیه نه تنها  نتوانستند در حلب دو ماهه نماز برگزار کنند، بلکه امروز 
با جدي ترین تهدید پس از جمهوریــت در مرزهاي جنوبي خود مواجه اند. در 
واقع عمده کشورهایي که جنگ نیابتي در سوریه داشته اند بیش از آنکه خود را 
در جبهه پیروز ببینند باید خود را در صف شکست خورده ها ارزیابي کنند. پیروز 

اصلي ظهور داعش اسرائیل و از سوي دیگر کردها بوده اند.
 گفته شده اســت ترکیه قصد دارد بار دیگر دست به عملیات در شمال  �

سوریه بزند، نظیر آنچه در عفرین گذشت. این اقدام چقدر مي تواند بر مسئله 
کردي تأثیر بگذارد؟

فعلا ترکیه اعلام کرده است عملیات شرق فرات را به تأخیر انداخته است. 
این تأخیــر بي ارتباط با اعلام خــروج آمریکا از ســوریه و گرفتن تضمین برای 
انجام ندادن عملیات یا عملیات محدود از ســوي واشــنگتن از آنکارا نبوده و 
نیســت. آمریکا در انتخاب نهایي میان کردها و آنــکارا، حتما ترکیه را انتخاب 
مي کند، اما دقت کنید در معادلات سیاســي، امنیتي و نظامي، رسیدن به نقطه 
انتخاب نهایي بسیار پرریسک بوده و عملا کمتر اتفاق مي افتاد. به نظر مي رسد 
اســتفاده ابــزاري از کردها در دســتور کار آمریکا بماند و از آنهــا براي تنظیم 
رفتار آنکارا ســود بجوید. ضمنا اروپا و به ویژه فرانســه و روســیه نیز نسبت به 
کردهــا هریک سیاســت ها و برنامه خاص خود را دارند.  اگر روزي قرار باشــد 
نقشــه منطقه تغییر کند این با ظهور ژئوپلیتیک کرد در منطقه به منصه  ظهور 
خواهد رسید. در حال حاضر جز اسرائیل هیچ کشوري به ظهور دولت کردي به 
عنوان یک تحول مثبت نمي نگرد. در قیاس با گذشــته، کردها در سوریه از هیچ 

به همه چیز  رسیده اند.
ادامه در صفحه ۱۵

اعلامیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبني 
بر اینکه ایالات متحده نیروهاي خود را از سوریه بیرون 
مي کشــد، در لحظه اي کلیدي در منطقه از راه رسید؛ 
در زمانــي که بازیگران مختلــف درگیر در جنگ، براي 
نظم سیاسي پسامنازعه آماده مي شوند و کارزاري که 
ایالات متحده رهبري مي کند، در تلاش اســت آخرین 

باقي مانده هاي مقاومت داعش را از بین ببرد.
حضــور تقریبا دوهزار نفر نیروهــاي ایالات متحده 
ممکن است به نظر کم بیاید اما تصویر بزرگ تر مهمي 
در کار است. یکي از جنبه هاي ماجرا این است که حفظ 
نیروها در ســوریه، اهمیتي نمادیــن دارد. علاوه براین، 
حضور آمریکا تقریبا همیشــه به واســطه ساختارهاي 
نظامي بــزرگ و بي رقیبــي که در منطقــه دارد، اثري 
چندبرابري مي یابــد. نیروهاي حامي دولت دمشــق، 
در فوریه (بهمن) درس ســختي دراین بــاره گرفتند و 
دشمنان ایالات متحده مي دانند که توانایي هاي نظامي 
آمریکا در ســوریه فراتر از حضــور نیروهایش مي رود. 

حالا این چشم انداز از بین رفته است.
خروج ایالات متحده از سوریه ممکن است هم در 
سوریه و هم در عراق اجازه بازگشت به داعش بدهد و 
خلأیي ایجاد کند که به احتمال زیاد دولت اسد و ایران 
آن را پر خواهد کرد. این خروج، متحدان کرد (و عرب) 

در منطقه را هم تنها مي گذارد.
مشکلات پیش از ترامپ

ایالات متحده پیش تر هم در چنین موقعیتي بوده 
اســت. بعد از همــکاري نزدیک تر ایــالات متحده با 
نیروهاي عراقي سني عرب محلي معروف به «جنبش 
بیداري» براي عقب راندن جهادي ها و آزادکردن عراق 
شمالي، تناسخ پیشــین داعش را که القاعده در عراق 
بود، به کنجي رانده بود؛ اما  پس ازآن، نیروهاي ایالات 
متحده در ســال ۲۰۱۱ با دســتور رئیس جمهور اوباما 
عقب کشــیدند. در فاصله فقط ســه سال، جهادي ها 
دوبــاره ظهور کردند، کنترل قلمروهاي گســترده اي از 
سوریه و عراق را به دست گرفتند و با استفاده از جنگ 
داخلي ســوریه، تنش هاي فرقه اي در عراق و سقوط 
ارتش عراق، شــبه حکومت خــود را در جولای ۲۰۱۴ 

(۱۳۹۳) بنیان نهادند و اعلام کردند.
همان طورکه خروج اوباما از عراق در ســال ۲۰۱۱ 
(۱۳۹۰) هــم نشــان داد، ایران بــراي پرکردن خلأیي 
که ایالات متحده به جا مي گذارد ظرفیت ثابت شــده 
و مؤثري دارد تــا در آن نیروهاي نیابتي اش را تقویت 
و تعمیق کند. این اتفاق هم به طور مســتقیم منافع و 

متحدان آمریکا در منطقه را تضعیف مي کند. 
این خروج براي داعش چه معنایي دارد

شــاید داعش «خلافتش» را از دســت داده و در 
حال سقوط باشــد اما هنوز با شکست فاصله زیادي 
دارد. به جاي آن داعش همچنان تهدیدي ترســناک 
بــراي ســوریه و عراق اســت. در هر دو کشــور، این 
ســازمان جهادي ثابــت کرده که نیرویــي توانمند و 
انعطاف پذیــر اســت که در حال تلاش بــراي برپایي 
دوبــاره، جبهه هاي کوچک مقاومــت خود در مقابل 

نیروهــاي محلــي را همچنــان حفظ 
مي کند و هم زمــان کارزاري از ترورها، 
حمــلات و اخاذي هــا را علیه جوامع 

محلــي به راه مي اندازد. به عبارت دیگر، ترامپ دارد 
مرتکب همان اشتباهاتي مي شود که اوباما شده بود. 
خــروج ترامپ از ســوریه به داعش اجــازه مي دهد 
که خود را در ماه ها و ســال هاي آینده احیا و خود را 
بازآفریني کند و به کسب قلمرو در محیط هاي درگیر 
منازعه بپردازد و این ممکن اســت به این گروه کمک 
کند براي ســال های ســال دوباره اوج بگیرد. داعش 
و دیگــر افراطي هــا براي بســیج کردن ســوري هاي 
مستعدي که گستره اي از نارضایتي ها را دارند، دستي 
بازتر خواهند داشت. علاوه براین، اگرچه ممکن است 
ترامــپ بر این باور باشــد کــه روســیه کار مقابله با 
داعش و تبارش را بر عهده مي گیرد، سابقه مسکو در 

طول منازعات طور دیگري مي نماید.

معنایي  چــه  ایران  بــراي  خروج  این 
دارد

فراتر از دغدغه داعش، خروج ایالات 
متحده نهایتا منجر به خلأ گســترده تري خواهد شــد 
که دشــمنان آمریکا آن را پر خواهنــد کرد. ده ها هزار 
نیروي نیابتي ایران در سوریه، یا ترکیبي از این نیروها و 
نیروهاي حامي دولت سوریه، متعاقب تصمیم ترامپ 
تقویت خواهند شد. در نتیجه تصمیم ترامپ، ایران در 
سوریه، ظرفیتي بي رقیب براي شکل دادن به چشم انداز 
سیاســي خواهد داشــت و نفــوذش روي سیاســت، 
اقتصاد، بخش امنیتي ســوریه و نیز منابع بازسازي که 
شــاید زماني جامعه جهاني به این کشــور تزریق کند، 
تقویت مي شــود. این خــروج به لحــاظ راهبردي به 
ایران کمک مي کند و براي مثال، فضاي بیشــتري براي 
پیگیري هدف قدیمي اش به این کشور خواهد داد: پل 
زمینــي که تهران را به بیروت و مدیترانه وصل مي کند. 

بــه طور کلي، خروج ایالات متحــده طنیني در منطقه 
خواهد داشــت و تعادل قدرت را به نفــع ایران تغییر 
مي دهــد. ایالات متحده با حفظ نیروهایش در شــرق، 
ایران را محدود کرده بود و به برخي سوري ها فرصتي 

داده بود از درگیري دور بمانند.
چه  منطقه  در  آمریــکا  متحــدان  بــراي  خروج  این 

معنایي دارد
ســرانجام، خــروج ایــالات متحــده خیانتي به 
متحدان آمریکاســت، گروه هایي که در میدان جنگ 
مشغول درگیري و زخم برداشتن بوده اند. این شامل 
گروه هاي کرد و عرب نیروهاي دموکراتیک سوري هم 
مي شود. حمایت از کردهایي که اغلب در ارزش هاي 
غربي شــریک اند و عمیقا خواستار شراکت با ایالات 
متحده در مقابل سرکوب بازیگران منطقه اي هستند، 
به شکل تاریخي به عنوان مهمي اخلاقي دیده شده 
اســت.البته بخش مسئله ســاز ماجرا این است که 
«یگان هاي مدافع خلق (ي پ گ)» به «حزب کارگران 
کردستان (پ ک ک)» وابسته  است که ترکیه و ایالات 
متحده آن را ســازماني تروریستي مي دانند، از این رو 
همکاري ایالات متحده و ي پ گ در ســوریه مسئله 
بغرنجــي در رابطه با ترکیه به عنــوان متحد آمریکا 
در ناتو ایجاد مي کند؛ امــا در این ناکامي در طراحي 
یک راهبرد پایدار و عملي، هم واشنگتن مقصر است 
و هم آنکارا. این ناکامي باعث شــد با تقویت رقباي 
ي پ گ و مشــروط کردن حمایت آمریــکا از این گروه 
به  اشتراک گذاري قدرت با دیگر بازیگران مقبول تر از 
نظر ترکیــه، این گروه هم به بازیگر مقبول تري تبدیل 
شــود. ایالات متحده در توســعه و بهره بــرداري از 
شراکت هاي خود با بازیگران غیردولتي در خاورمیانه 
عملکرد ضعیفي داشــته است. این شامل گروه هاي 
کرد و عرب در سوریه و عراق هم مي شود. واشنگتن 
برخلاف رقباي منطقه اي ، در تلاش براي تأثیرگذاري 
بر چشــم انداز سیاسي، ارزشــي کافي براي اهمیت 
بلندمدت به این گروه ها قائل نیست. در آینده ممکن 
است ایالات متحده شــرکاي خود را بي میل تر بیابد. 
این شــامل فراتر از شام هم مي شود، در نقاطي مثل 
لیبي و افغانســتان. در آینده، ي پ گ به احتمال زیاد 
وارد مذاکره با دولت ســوریه مي شــود تا از تهاجم 
تمام عیار ترکیه جلوگیري و حدي از خودمختاري را 
براي خود حفظ کند. ي پ گ به هر طریقي بخشي از 
ساختار سیاسي و حکومتي سوریه باقي خواهد ماند؛ 
اما نفوذ ایالات متحده، یا تضعیف شده خواهد بود یا 

وجود نخواهد داشت.
آمریکا در چه وضعیتي قرار مي  گیرد

به طور خلاصــه، خروج ایالات متحده از ســوریه 
به این معناســت: داعش ممکن است دوباره منسجم 
شود و اوج بگیرد، جاي پاي ایران در این کشور بیش از 
پیش محکم  خواهد شد و متحدان کرد آمریکا احتمالا 
مجبور به توافق با دولت اســد شوند. این یعني دولت 
اسد و ایران، شــریک برجســته در صحنه، برنده هاي 

احتمالي این افتضاح از کار درمي آیند.

تحلیل صادق ملکي، کارشناس روابط بین الملل درباره خروج آمریکا از سوریه:

دمشق در آستانه صلح مسلح 

خروج آمریکا از سوریه براي داعش، ایران و متحدان کرد چه معنایی دارد

وزیر خارجه روسیه جزئیاتي از تفاهم نامه مذاکرات 
آســتانه را مطرح کرده است. ســرگئي لاوروف ایجاد 
منطقه امن در ادلب را دستاورد مهم مذاکرات آستانه 
دانست و گفت: «بر اســاس این تفاهم نامه، در داخل 
منطقه امن ادلب، مقرهاي بازرسي ترکیه و در امتداد 
مرزهاي آن و در خارج از آن مقرهاي ایراني و روســي 
مستقر مي شــوند». به گزارش «ایرنا»، سرگئي لاوروف 
در مصاحبه تفصیلي با خبرگزاري ریانووســتي ادامه 
داد: «امضــاي تفاهم نامه ایجــاد منطقه امن ادلب با 
تصمیماتي که در مذاکرات آستانه براي ایجاد مناطق 
امــن چهارگانه در ســوریه گرفتیم، امکان پذیر شــد». 
لاوروف با اشاره به پیشــرفت هایي که در حل مسئله 
سوریه با همکاري روسیه، ایران و ترکیه به دست آمد، 
افــزود: «روابط با هر یک از این کشــورها ویژگي خود 
را دارد؛ روســیه در چارچوب مذاکرات آستانه با ایران 
و ترکیــه براي حل بحران ســوریه همکاري مي کند».  
وزیر خارجه روسیه همچنین به کمیته قانون اساسي 
سوریه به عنوان دســتاورد مهم دیگر مذاکرات آستانه 
اشــاره و اضافه کرد: «با میانجیگري ایران، روســیه و 
ترکیه به تازگي فهرســت نامزدها بــراي عضویت در 
کمیته قانون اساسي سوریه به نماینده دبیرکل سازمان 
ملل در ســوریه ارائه شــد». از ســوي دیگر در آمریکا 
نیــز واکنش ها بــه تصمیم رئیس جمهور این کشــور 
ادامه دارد. ســوزان رایس، مشاور امنیت ملي پیشین 
آمریکا، گفته که خروج نیروهاي آمریکا از سوریه هدیه 
کریســمس به ایران و روســیه بود. او در یادداشتي در 
روزنامه نیویورک تایمز به بررسي تصمیم رئیس جمهور 
آمریــکا پرداخت و نوشــت: «رئیس جمهور ترامپ با 
تصمیمــات بي پرواي خود که به بازنشســتگي جیمز 
متیس منجر شــد، بیــش از هر دشــمن خارجي ای 

امنیت ملي آمریکا را تضعیف مي کند. این تصمیمات 
برخلاف توصیه هاي مشــاوران ارشــد رئیس جمهور، 
کنگره و غافلگیري براي متحدانمان اســت. همچنین 
این تصمیم هدیه کریســمس زودهنــگام ترامپ به 
روسیه، ایران، حزب االله و طالبان است». مشاور امنیت 
ملي در دوران ریاست جمهوري باراک اوباما تأکید کرد: 
«فرار از ســوریه تنها به نفع شبه نظامیان، ترکیه، بشار 
اســد، رئیس جمهور سوریه، روسیه و ایران است. ما با 
این کار متحدان کُرد خود را تنها و متحدان فرانســوي 
و انگلیســي مان را که نیرو به میدان جنگ فرســتاده 
بودند کنار مي گذاریــم». واکنش ها به تصمیم دونالد 
ترامپ اما معطوف به مقامات پیشــین آمریکا نیست. 
به گزارش «ایســنا»، رند پاول، سناتور جمهوري خواه، 
در گفت وگویي با شبکه سي بي اس نیوز، در واکنش به 
تصمیم ترامپ براي خارج کردن نیروهاي آمریکایي از 
سوریه و افغانستان تأکید کرد که روسیه، ایران و بشار 
اسد (رئیس جمهور سوریه) بازیگران سوریه هستند و 
بــدون مذاکره با آنها، نمي توان براي ســوریه راه حلي 
به دســت آورد. این ســناتور کــه از موافقان تصمیم 
ترامپ است، اضافه کرد: «روسیه بازیگر بزرگي است. 
اگر با روس ها درباره ســوریه مذاکره نکنیم، به راه حل 
نمي رســیم. ایران نیز بازیگر اســت. درواقع باید با این 
کشــور نیز درباره ســوریه صحبت کنیم. اسد هم یک 
بازیگر است. ما نمي توانیم بگوییم اسد باید برود. وي 
پیروز جنگ شده است. ما دو هزار نفر نیرو به این کشور 
فرســتاده ایم که امکان بروز دیگري با نیروهاي روس 
و ایراني و شــروع جنگ بزرگ درگیري وجود دارد که 
یک اشــتباه بزرگ خواهد بــود. من گمان نمي کنم که 
مردم آمریکا خواهان جنگ بزرگ دیگري در خاورمیانه 

باشند».

وزیر  خارجه  روسیه خبر داد:
محل استقرار مقرهاي ترکیه، ایران و روسیه در ادلب


